
 

  1عربي زبان 

هاي  ـ ذكراً: يادي (رد گزينه») 3«و » 2«هاي  ـ سأتلو: خواهم خواند (رد گزينه») 2«و » 1«هاي  پرسند (رد گزينه ـ يسألونك: از تو مي» 4«گزينه  -1
  (پورمهدي) (درس ششم ـ ترجمه) (دشوار)») 3«و » 1«

ـ لحـم أخيـه: گوشـت بـرادرش (رد     ») 4«ـ أن يأكل: بخورد (رد گزينه ») 3«(رد گزينه ـ يحب: دوست دارد ») 1«ـ أ: آيا (رد گزينه   »2«گزينه  - 2
  (پورمهدي) (درس ششم ـ ترجمه) (متوسط)») 3«و » 1«هاي  داريد (رد گزينه ـ كرهتموا: ناپسند مي») 4«و » 1«هاي  گزينه

هاي  شود (رد گزينه ـ تنبعث: فرستاده مي») 4«و » 2«هاي  گزينه ـ هذه الأضواء: اين نورها (رد») 3«ـ اكتشف: كشف كردند (رد گزينه » 1«گزينه  - 3
  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (دشوار)ها)  ـ المضيئة: نوراني (رد ساير گزينه») 4«و » 3«

ـ مـا  ») 2«ردي (رد گزينه ـ أخزيت: خوار ك») 3«و » 1«هاي  ـ تدخل النار: به آتش افكني (رد گزينه») 1«ـ ربنا: پروردگارا (رد گزينه » 4«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (دشوار)») 3«و » 2«هاي  للظالمين من أنصار: ستمگران هيچ ياري ندارند (رد گزينه

) ـ  »1«كرد (رد گزينـه   ـ كان يحكم: حكم مي») 4«و » 3«هاي  ـ القوة: قدرت (رد گزينه») 4«و » 1«ـ قد أعطي: داده است (رد گزينه » 2«گزينه  - 5

  (پورمهدي) (درس ششم ـ ترجمه) (متوسط)») 4«هاي پهناوري (رد گزينه  مناطق واسعة: منطقه

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  تو پاكي ما را از شكنجه آتش نگاه دار. »: 2«گزينه 

  خواهد.  خدا براي شما آساني مي»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم و ششم ـ ترجمه) (متوسط)گوش بسپاريد. و زماني كه قرآن خوانده شد پس به آن »: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم و ششم ـ ترجمه) (آسان)شوند.  هايشان شناخته مي ـ ترجمه درست: مجرمان با چهره» 2«گزينه  - 7

  ترجمه متن:

خواند و مردم به او  جنگ با ستم و فساد فرا ميهاي غربي رهسپار شد و مردم را به يكتاپرستي و  هاي بزرگش به سمت منطقه ذوالقرنين با ارتش
هـايش داراي بـوي بـدي     هايي بود كه آب هايي رسيد كه در آن مرداب گفتند. ذوالقرنين به منطقه اش خوشامد مي در مسيرش به خاطر دادگري
ها او را مـورد خطـاب    پس خداوند درباره آن ها درستكار بودند ها فاسد و برخي از آن ها مردمي بودند كه برخي از آن بودند و نزديك اين مرداب

  ها را انتخاب كرد. قرار داد و به او در جنگيدن با مشركان يا هدايتشان اختيار داد پس ذوالقرنين هدايت آن

 هاي ذوالقرنين كوچك بودند.  ارتش»: 1«ها: گزينه  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 8

  كردند. مردم از ذوالقرنين در راهش استقبال »: 2«گزينه 

  هايي را نزديك مرداب پيدا كرد.  ذوالقرنين ارتش»: 3«گزينه 

  ها به سمت مرزهاي شمالي رهسپار شدند.  ارتش»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس ششم ـ درك متن) (دشوار)

  ـ چرا مردم به ذوالقرنين خداوند گفتند؟» 2«گزينه  - 9

  ها:  ترجمه گزينه

  ش هاي به خاطر قدرتش و ارتش»: 1«گزينه 

  زيرا او از جانب خداوند بود. »: 2«گزينه 

  خواه بود.  زيرا او عدالت»: 3«گزينه 

  ها.  براي هدايت فاسدان و جنگ با آن»: 4«گزينه 

 (آسان) (پورمهدي) (درس ششم ـ درك متن)

 

 

 

 

 

 

  



 ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -10

  جنگيد.  ذوالقرنين با مردم درستكار مي»: 1«گزينه 

  ه يكتاپرستي از كارهاي ذوالقرنين بود. دعوت ب»: 2«گزينه 

  مردم فاسد نزديك مرداب استقرار يافتند. »: 3«گزينه 

 ذوالقرنين به هدايت مردم فاسد برخاست. »: 4«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (درس ششم ـ درك متن)

  ) (متوسط)(پورمهدي) (درس سوم و چهارم ـ اعرابـ خيَرَ فعل ماضي از باب تفعيل است. » 4«گزينه  - 11

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -12

  شود: مرداب جايي كه آب زمان طولاني در آن جمع مي»: 1«گزينه 

  دهد: دم،  ها آن را تكان مي عضوي پشت بدن حيوان كه براي راندن حشره»: 2«گزينه 

  كنيم: پيشگيري ها مانند دارو استفاده مي گياهان مفيدي كه از آن»: 3«گزينه 

  به معناي رفتن سمت مهمان و اظهار خوشحالي: پيشواز رفتن »: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس ششم ـ واژگان) (آسان)

 مفعول هستند. » الأمثال، الأعشاب و المال«ها  فاعل است. در ساير گزينه» طائر«ـ در اين گزينه مفعول وجود ندارد و » 3«گزينه  -13

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد) (آسان)

  (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد) (دشوار)شود  ) يفتحَ: باز مي2) ضُربِ: زده شد 1فعل مجهول وجود دارد:  2در عبارت صورت سؤال  ـ» 1«گزينه  -14

هاي معلـوم هسـتند، امـا     فعل» كرد كان يتحمل: تحمل مي«و » تخلّص: خلاص شد«خورد.  ـ در اين گزينه فعل مجهول به چشم نمي» 3« گزينه - 15
  (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد) (متوسط) ». يخَرَّب، اُغلَْقُ و يسمع«ها به اين ترتيب است:  ر ساير گزينههاي مجهول د فعل


